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  شناسي در غزليات حافظ شيرازي مخاطب
  با تكيه بر نقش ترغيبي 

  *ساناز ازاري
  **اكبر باقري خليلي علي

  چكيده
ي عـاطفي، ترغيبـي، ارجـاعي،    ياكوبسن، ابزارهاي تاثيرگـذاري زبـان را در شـش حـوزه    

كند كه هنرمند بايد با هدايت پيام خـود از طريـق ايـن    فرازباني، همدلي و ادبي معرفي مي
دهد. حافظ در ترغيب، با مخاطب خاص  شش مجرا، مخاطب خويش را تحت تأثير قرار

ها، شناخت مخاطب مورد نظر شاعر و بررسي گويد، لذا در تحليل خطابيا عام سخن مي
اي ميزان تأثير ترغيبات بر مخاطب اهميت بسياري دارد. شناخت مخاطبان حافظ، دريچـه 

ان رايج ي حافظ و گفتماجتماعي حاكم بر زمانه - سوي دركي صحيح از فضاي سياسيبه 
هاي مختلف ديني، عرفاني، اخلاقـي،  هاي ترغيبي را، در زمينهگشايد. حافظ پيامدر آن مي

فرهنگي، سياسي و اجتماعي با مخاطباني متنوع و به قصد ايجـاد تـأثير، تغييـر و اصـلاح،     
هـا و نهادهـاي سياسـي و    كند. مخاطباني كه متناسب با مضمون پيام، شخصـيت ميمطرح

تحليلي اسـتفاده   - اند. در اين مقاله از روش توصيفيز در خويش جاي دادهاجتماعي را ني
اند و ابيات مرتبط با بحث استخراج و كل غزليات حافظ مورد بررسي قرار گرفتهاست شده

ي حـافظ محسـوب   شناسي يكي از عناصر بنيادي نظام شاعرانهاند. مخاطبو تحليل شده
گيرد. كاركرد غالب وجه به شخصيت مخاطب شكل ميهاي شعر حافظ با تشود. گزارهمي

هاي خبري، ترغيب مخاطب به اهداف مورد نظر هاي امر، نهي، ندا و برخي از جملهجمله
  حافظ است.
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  .مقدمه1
شناسيي زباندر حوزه (Iinguistic)  شناس، ي زبانترين ابزار ارتباط بوده و وظيفهمهم، زبان

هاي مؤثر در جهت ايجاد ارتباط و تأثيرگذاري اسـت. در  بررسي علمي زبان و تعيين روش
شناسانه ي نظريات علمي زباناند تا به ارائهشناسانِ بسياري كوشيدهطي ساليان متمادي، زبان

بــاره بپردازنــد كــه در ايــن بــين، رومــن ياكوبســن در ايــن  (Roman Jacobson) يكــي از  
ي ارتبـاط خـويش، بـا تعيـين     آيد. او در نظريهپردازان به شمار مينظريه ترين  شده    شناخته
تر ها توانسته به شناخت هرچه بيشي زبان و تبيين عملكرد هريك از آنگانههاي ششنقش

يابد. شناخت عناصر و اركان هريك از اين عامل ايجاد ارتباط دستترين زبان به عنوان مهم
ساز ايجاد ارتباطي بهتر با مخاطـب گـردد و فهـم و درك    تواند زمينهگانه ميهاي شش نقش
تري از متون ادبي به دست دهد. البته ذكر اين نكته نيز حائز اهميت است كه تر و دقيقآسان

ها در چگونه متني مورد بررسـي  كه هر يك از اين نقشدر هنگام بررسي بايد توجه داشت 
شناسي و محتواي هر متن، بيش از هر چيز ديگري بر كاركرد گيرد. زيرا ساختار زبانقرار مي
توان گفـت كـه   هاي زبان، ميها مؤثر است. از رهگذر وظيفه و كاركرد هريك از نقشنقش

مخاطبـان بـه اهـداف تعليمـي      غيـب يكي از اهداف متون ادبي به ويـژه متـون تعليمـي، تر   
توان گفت كه ايجاد ارتباط عميق عاطفي سرايان كهن پارسي مياست. در مورد غزل  گوينده

- تـرين دغدغـه  و اخلاقي با مخاطب و ترغيب او به سوي اهداف مورد نظر، همواره از مهم
- ن و محبوبتريتوان يكي از مردميهاي ايشان بوده و از اين ديدگاه، حافظ شيرازي را مي

هاي متمادي شماري را در طول سدهآورد كه مخاطبان بيشمار ترين شاعران زبان فارسي به 
مفتون خود كرده و طبيعتاً اشعارش قابليت بررسي از ديدگاه نقـش ترغيبـي را دارنـد. ايـن     

هاي خبـري  هاي امر، نهي، ندا و نيز در جملهنقش در غزليات حافظ غالباً در ساختار جمله
ي گردد. اگرچه از ديدگاه سـاختارگرايي، همـه  اند، پديدار ميكه داراي نقش ضمني ترغيبي

ثرند، اما يكي از عناصر ثابت در نقـش ترغيبـي،   مؤگيري و انتقال پيام عناصر زبان در شكل
باشـد.  گيري پيام در نقـش ترغيبـي بـه سـوي مخاطـب مـي      مخاطب است و اصولاً جهت
به تناسب خصلت و خوي ايشان، گويش و پيام خـويش را بـه    مخاطباني متفاوت كه شاعر

هاي حافظ، مخاطبي اي از خطابدهد. هر چند در پارهمنظور تأثيرگذاري مطلوب سامان مي
شود وباشد يافت نميخاص كه حضوري مستمر داشته ها، ي ديگري از اين خطابدر دسته 

ها از اين منظر كـه  اين خطابروي سخن با مخاطباني خاص و اقشاري مشخص است، اما 
اند و مخاطبشـان در  موضوعات عام و انساني را در طول قرون متمادي آماج خود قرار داده
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هـا حـائز   است، بسيار ارزشمند بوده و بررسي زبان و اهـداف آن زمان و مكان محدود نبوده
موضـوع  كه است  ي حاضر درصدد پاسخ بدين پرسشمقالهاهميت فراوان است. بنابر اين، 

هاي ترغيبي حافظ چيست و مخاطبان او كيستند؟خطاب  
  

  پژوهش ة.پيشين2
گرفتـه و از ايـن   شناسي در غزليات حافظ، تحقيقـات فراوانـي صـورت   ي مخاطبدر زمينه

اي از اسـت كـه هـر يـك گوشـه     ي تحريـر در آمـده  هاي بسياري نيز به رشتهرهگذر كتاب
با اين وجود، كتـاب   .اندداده قرار را مورد بررسيهاي حافظ هاي مخاطبين و خطابويژگي
شناسيِ اين شاعر مـورد تحقيـق قـرار    ي مستقلي كه در آن نقش ترغيبي در مخاطبيا مقاله

بايست در لابلاي سطور كتـب و مقـالات   آيد و اين موضوع را ميگرفته باشد به چشم نمي
  نمود؛است، جستجو ديگري كه در رابطه با حافظ نگاشته شده

شناسـانه بـه تحـول    (نگاهي جامعه» از مخاطب خاص تا عام«ي مددي در مقالهمنا علي
است تا ، كوشيدهطيف مخاطبان ادبيات تعليمي فارسي با تكيه بر مرصادالعباد و كتاب احمد)

هـا بـا   ترين آثار تعليمي سنتي فارسـي و مقايسـه آن  در اين پژوهش با بررسي برخي از مهم
ي مشروطه، نشان دهد كه چگونـه  عنوان يكي از نخستين متون تعليمي دوره كتاب احمد به

ي برابرخـواه، تغييـري در   با تغيير نظام اجتماعي ايران از يك جامعه طبقاتي به يـك جامعـه  
مخاطبان آثار تعليمي نيز به وجود آمده و مخاطبـان خاص(طبقـات خاصـي از جامعـه) بـه      

  اند.مخاطبان عام بدل گشته
، »سؤال و اغراض ثانوي آن در غزليات حـافظ «اي با نام )، در مقاله1386هري(حميد طا

است. ها در غزليات حافظ پرداختهبه بررسي جملات سؤالي و اغراض ثانوي موجود در آن
و با توجه به اغراض ادبيِ خاصي  در اين مقاله، ابيات استفهاميِ اشعار حافظ استخراج شده

اند و در  بندي و مورد بررسي قرار گرفته ، تشويق، انگيزش و...) دستهكه دارند (انكار، تحقير
   است.ترين اغراض ادبي ارائه گرديدهترين و كمپايان نيز جدولي از بسامد و كاربرد بيش

شناسي حـافظ  مخاطب«اي با عنوان )، نيز در مقاله1388محمود فتوحي و افشين وفايي(
ثيـر اشـعار   تأ، »اس رويكرد تاريخ ادبـي هرمنوتيـك  هاي هشتم و نهم هجري بر اسدر سده

حافظ در حدود يك سده بعد از مـرگ او را از رهگـذر بازشناسـي خواننـدگان حـافظ در      
آمده از منـابع  اند و براساس اطلاعات به دستهاي هشتم و نهم، مورد بررسي قرار داده سده
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از كـلام حـافظ دارنـد،    هاي هشتم و نهم، خوانندگان را بر مبنـاي نـوع خوانشـي كـه     سده
   اند. بندي نموده  دسته

- تحليل نحوي«اي با نام هايي از مقاله)، در بخش1394مريم تركاشوند و محمد ايراني(
هاي ترغيبي پس از منـادا در  ، وجه و پيام جمله»هاي حافظخوانيدر مخالف» منادا«معنايي 

ناداهاي حافظ به دو بخش محبوب و اند و با تقسيم ماشعار حافظ را مورد بررسي قرار داده
منفور، آمار قابل توجهي در مورد مخاطبان حافظ ارائه نموده و از اين طريـق، علـت مـورد    
خطاب قرار گرفتن هر يك را بررسي كرده و تا حدودي، چگونگي ترغيب حافظ در كـلام  

  اند.را در اين جملات ندايي، مورد بررسي قرار داده
، هـم سـعي در   »اسلوب خطاب و بيان در شـعر حـافظ  «ي اله)، در مق1395بتول واعظ(

هاي حافظ در شعر دارد و هم نوع مخاطبان را مورد واكاوي قرار مبندي موضوعي پياتقسيم
متني، به تحليل هر يـك از ايـن   متني و فراي درونمخاطبان به دو دسته دهد. او با تقسيممي

هاي حافظ در مواجهه با هر يك از ايـن  ي خطابدو گروه پرداخته و اهداف اوليه و ثانويه
است. هر چنـد در تحقيـق ايشـان نيـز بحـث      هايشان را بررسي كردهدو گروه و زير شاخه

ا در پـاره      چنداني در زمينه اي از مـوارد،  ي نقش ترغيبي در كـلام حـافظ وجـود نـدارد، امـ
عتاً مخاطبيني دارند، مـورد  هاي موجود در شعر حافظ، كه طبيها و امر و نهيها، پندخواسته

  است.ها اشاره شدهتوجه قرار گرفته و به اهداف و اغراض حافظ از مخاطب قراردادن آن
شناسي به هر شكل، تحقيق حاضر بر آن است تا به طور مجزا، نقش ترغيب درمخاطب

ن ي نگاه به اشـعار اي ـ حافظ را مورد بررسي قرار دهد و از اين رهگذر، نگرشي نو در نحوه
  شاعر توانمند را سبب گردد.

  
  .روش پژوهش 3

هاي داراي نقش ترغيبي در  تحليلي است و واحد تحليل، بيت - روش اين پژوهش توصيفي
هاي امـر، نهـي، نـدا و نيـز آن دسـته از      اند. يعني به صورت مشخص؛ جملهغزليات حافظ

ي گردند. نسـخه مياند، مشمول اين تحقيق خبري كه داراي نقش ضمني ترغيبي هايجمله
  مورد استناد در اين پژوهش نيز عبارت است از: 

دار، ، ديوان، به تصحيح قزويني و غني، به كوشش عبدالكريم جربـزه )1387(الدين محمد حافظ شيرازي، شمس ـ
  تهران: اساطير.
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هاي سمت راست در ديـوان) و  ي غزل (شمارهدر ارجاعات، عدد سمت راست، شماره
  . 6، بيت 99): غزل99/6( باشد، مثلاًي بيت ميرهعدد سمت چپ شما

  .چارچوب نظري4
  ارتباط ياكوبسن ة.نظري1- 4

 پردازان فرماليسمترين نظريه، يكي از بزرگم)1896- 1982(شناس روسيياكوبسن، زبانرومن

)Formalism(  روسي و ساختارگرايي)Structuralism(  آيد و سـهم بسـزايي   شمار ميچك به
ي زبان، برقراري ارتبـاط و انتقـال   ساختارگرايي نوين دارد. او معتقد است وظيفهدر تكامل 

پيام است و براي نيل به اين مقصود، نياز به شـناختي دقيـق و جـامع از عناصـر سـازنده و      
  دارد. ي هر پيام وجوددهندهانتقال

هرگونـه  كنـد:   مـي ي ارتباط، شش عنصر سازنده را در هر رخداد زبـاني برجسـته   نظريه
تـر از   است كـه از سـوي گوينـده يـا بـه بيـان كلـي       تشكيل شده» پيام«ارتباط زباني از يك 

ترين شكل بيان ارتباط است. اما هـر ارتبـاط    شود. اين ساده منتقل مي» گيرنده«به » فرستنده«
به هر دو معنـاي جسـماني و   » تماس«باشد: موفق بايد سه عنصر ديگر را نيز به همراه داشته

ي آن كه در گستره» زمينه«اي از رمزگان و علائم؛ و سرانجام  يا مجموعه» كدُ«ي/رواني؛ فكر
  ).65: 1380توان فهميد پيام چيست (احمدي، مي

  زمينه 
  پيام  

  گوينده       گيرنده/مخاطب
  مجراي ارتباطي  

  رمز 

  1نمودار 

  گانه هاي شش نقش1.1.4
ي فرآينـد ارتبـاط، يعنـي گوينـده، مخاطـب، مجـراي        دهنـده   ياكوبسن شش جزء تشكيل«

ي  گانـه  هاي شش ي نقش كننده ارتباطي، رمز، پيام و موضوع را كه حاصل معني است، تعيين
  ). 30: 1380(صفوي،» داند زبان مي
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جـود  ي خويش را دارد. البته اگر ما و هريك از شش عنصر ارتباط موجود، كاركرد ويژه
تـوانيم   ي اصلي را در ارتباط و به ويژه ارتباط زباني بپذيريم، آنگاه دشوار مي اين شش جنبه

پيامي بيابيم كه صرفاً به يكي از اين شش جنبه مرتبط شود. ياكوبسـن كـاركرد هـر يـك از     
است. او كاركرد فرستنده عناصر ارتباط را به دقت تشريح كرده و هر يك را به نامي خوانده

(همدلي)، كاركرد كد يـا  » كلامي«، كاركرد تماس را »ارجاعي«، كاركرد زمينه را »عاطفي«را 
» ادبـي «(ترغيبي) و سرانجام كاركرد پيـام را  » كوششي«، كاركرد گيرنده را »فرازباني«رمز را 
  ). 67- 66: 1380است (احمدي،ناميده

  ارجاعي  
  ادبي 

  عاطفي  ترغيبي)(كوششي
  (همدلي)كلامي 

  فرازباني 

  2نمودار 

) 3) ادبـي  2) عاطفي 1گانه در ارتباط كلامي عبارتند از: مطابق اين نظريه؛ عناصر  شش
) ترغيبي؛ و چون موضوع اين پژوهش در ارتباط با نقـش  6) فرازباني 5) ارجاعي 4همدلي 

ترغيبي است، ضمن پرهيز از ساير عناصر مورد اشـاره، عنصـر مـذكور در ميـان مخاطبـان      
  هاي حافظ، مورد بررسي قرار خواهدگرفت. پيام

  
  كاركرد ترغيبي زبان 4.2
اي خوانــد، در ادب فارســي و عربــي، پيشــينهچـه را كــه ياكوبســن عنصــر ترغيبــي مـي  آن

اند: علماي اسلام در علم معاني براي زبان دو نقش قائل شده«دارد. چنان كه كاربردشناسانه 
) اسناد انشايي: آن اسـت  2و كذب در آن برود. ) اسناد خبري: آن است كه احتمال صدق 1

). در 28: 1383كاميار،(وحيديان» كه احتمال صدق و كذب در آن نرود. مانند امر، نهي و ندا
بـه  » انشـايي «شناسي اعتقاد اين اسـت كـه عملكـرد    در معني«گيري پيام نيز ارتباط با جهت

» يـا حالـت امـري اسـت    تـرين بيـان آن، حالـت نـدا     سمت گيرنده معطوف اسـت و نـاب  
  ). 43: 1378(تاديه،
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گيري پيام به سوي  شناسي جديد و از ديدگاه ياكوبسن، در كاركرد ترغيبي جهتدر زبان
هاي ترغيبي  هاي نقش توان بارزترين نمونه هاي ندايي يا امري را مي مخاطب است و ساخت

 )Buller(بـولر  سـوي  زبان دانست. اين كاركرد زبان، پيش از ياكوبسن بـا انـدكي تفـاوت از   
كنـد، در اصـل   بيان مـي » حديث نفس«تحت عنوان  )Martine(مارتينه چهبود. آنمطرح شده

اسـت  هـاي نـدايي مطروحـه در نقـش ترغيبـي      اي از نقش عاطفي و برخي از ساخت آميزه
  ). 33: 1380(صفوي،

كـه نقـش   هـايي  عنوان جملـه هاي امر، نهي و ندا، به بنابر اين در پژوهش حاضر، جمله
اي از مـوارد  هـايي كـه در پـاره   هاي خبري در قالب جملـه شان ترغيبي است و جملهاصلي

ها، مصاديق مخاطبـان  اند، مورد بررسي قرار گرفته و براساس آنداراي نقش ضمنيِ ترغيبي
  اند.هاي ترغيبيِ حافظ تعيين شدهخطاب

  

   شناسي .مخاطب و مخاطب5
بـزرگ و خـالق آثـار ادبـي برجسـته، نـوع كـلام ايشـان و         هاي نويسندگان يكي از ويژگي

بر مخاطب است. زيرا اصولاً هنر و ادبيات با مخاطب خويش اسـت كـه    چگونگي تأثير آن
يابد و اوج  برجستگي يك اثر ادبي و هنري در ميزان تأثيرگذاري آن بر ذهن عمـوم  معنا مي

از  (Longinus)لونگينـوس «است. جامعه و جلب رضايت گروهي فراگيرتر از افكار و اقشار 
گويد كه ارزش يك اثـر ادبـي در تـأثير آن بـر حـالات خواننـده يـا        ادباي معروف روم مي

). در واقع مخاطب يك اثر، چيزي جداي از آن نيسـت. بـه   93: 1379(ديچز،» استشنونده
 هـاي ويژه در آثاري كه هدف نويسنده، ايجاد تغيير و انجـام اصـلاحات از طريـق آمـوزش    

  اخلاقي، اجتماعي و فرهنگي است. 
هاي نقد ادبي است كـه موضـوع   يكي از انواع شاخه (Pragmatic criticism)نقد كاربردي

ثيـر يـا بـه    تأي خويش دارد. حـال ايـن   ثيري است كه يك اثر ادبي بر خوانندهتأآن بررسي 
- تغيير جهت شناسانه دارد، يا آموزش است ياي زيباييبخشيدن است كه جنبهصورت لذتّ 

خواهد اثر ي خاصي كه ميهاي اخلاقي و يا از اين قبيل. اثري موفق است كه در زمينهدادن
ميـان تـا قـرن هجـدهم     گونـه نقـد، از عصـر رو   باشد. ايـن ثير را داشتهتأترين بگذارد، بيش

 (Rhetrorical criticism)و در دوران جديد هم تحت نام نقد بلاغـي  ترين نوع نقد بوده  رايج
- ي نويسـنده بـه كـار گرفتـه    است. نقد بلاغي عناصري را كه به وسـيله تجديد حيات كرده
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كند. اين ابزار ممكن اسـت  مي كند، بررسيهاي او را بر خواننده تحميلاست تا ديدگاه  شده
  ). 115: 1383صريح و يا غيرصريح باشند (شميسا، 

  
ت كه هر يك از اين آثـار، گـروه يـا    توان دريافمل در آثار تعليمي فارسي ميتأبا اندكي 

) 52: 1395مـددي،  انـد( علـي  ي خاصي از مردم اجتمـاع را مـورد خطـاب قـرار داده    طبقه
كند، مـورد ارزيـابي   توان با ميزان تأثيري كه در گيرنده ايجاد ميهمچنين بلاغت كلام را مي

خـواص نيـز از   است كه براي عموم مردم قابـل فهـم باشـد و    سخن بليغ سخني «قرار داد. 
قصـود گوينـده بـه مقتضـاي حـال      شنيدن آن ملول نشوند و در عـين كوتـاهي بـر تمـام م    

(شميسـا،  » ي مخاطب باشـد كند؛ يعني خلَق سخني كه مناسب زمان، مكان و روحيه  دلالت
علم معـاني يـا   «اي، به مقتضاي حالشان سخن بگويد: ). نويسنده بايد با هردسته228: 1383

ي زمان، مكان و اوضاع حـاكم بـر ايـراد سـخن     علم بلاغت، مطالعه در مفهوم خاص خود
  ). 12- 10: 1380(پورنامداريان،» است

نويسند. وقتي فرد يا گـروه خاصـي از سـوي    نويسندگان و شاعران بزرگ براي همه مي
گيرد، منظور مخاطب قراردادن تمامي كساني اسـت كـه    ها براي شنيدن مخاطب قرار ميآن

  گنجند. و يا در آن گروه خاص مي شبيه آن فردند
  

  شناسي در غزليات حافظ شيرازي .مخاطب6
) در قرن هشتم هجري، يعني يك قرن پس از 792- 726الدين محمد حافظ شيرازي(شمس

ي ايرانـي  سوز مغولان كه تا حدود زيادي به انحطاط فكري و فرهنگي جامعـه بلاي خانمان
پس از ايجـاد تـأثيري    يات اين مرز و بوم يافت وي ادبانجاميد، ظهوري درخشان در حوزه

جاودان در اين عرصه، در اواخر اين قرن، چشم از جهان فروبست. حافظ با گام نهـادن در  
ي عروس مسير خلاف عادات، توانست بيش از هر شاعر ديگري، هنرمندانه، نقاب از چهره

مـداران  ان رياكـار و سياسـت  هاي مبتزلي كه زاهدسخن كنار بزند و در مواجهه با ناهنجاري
است ساز بيافريند. وي عموماً كوشيدهمتزور، مروج آن بودند، غزلياتي هنجارشكنانه و انسان

- ي او در شـكل ي احساسات و عواطف، كه انگيـزه با نگرشي سلبي و گاه ايجابي در حوزه
: 1392ي، هاي شعرش است، اوضاع موجود جامعه را بازخواست كند (محسـن گيري انديشه

288 .(  
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شـود و در شـعر غنـايي،    توان گفت كه غزل، شعر غنايي محسوب مـي از يك منظر مي
گريز است، اما انديشد و به همين دليل، غزل شعري مبهم و ذاتاً جامعهشاعر به مخاطب نمي

هـاي بيرونـي،   ي جهانِ شعر غنايي و غزل، با جهـان ارتباط با جامعه نيست. عموماً رابطهبي
كه يك علت تأثيرگذاري و سحرآميز بودن شعر غنـايي، در  اي غيرمستقيم است، چنانطهراب

 مسـتقيم در هاي بيروني و دروني و انعكاس آن بـه صـورت غيـر   متأثر شدن شاعر از جهان
  ).291است (همان:  متن

توان گفت كه مخاطب عنصري جدا از از منظر ديگر در مورد مخاطبان اشعار حافظ مي
شـدن  هاي او هسـتند كـه در كامـل   مخاطبان حافظ جزيي از تجارب و دريافت متن نيست.

ي كننـد و نمـاد و نماينـده   هاي اشعارش به او كمـك مـي  گيري شخصيتتفكرّات و شكل
گيرند و از آن جايي كه هر يـك از  هاي اجتماعي خود قرار ميها و دستهها، گروهشخصيت

هاي مورد خطاب، هم د، شناخت دقيق گروههاي مخصوص به خود هستنها مخاطب پيامآن
تر به سوي درك فضاي اي وسيعكند و هم دريچهتر ميفهم اشارات و اشعار حافظ را آسان

  گشايد.ي حافظ و گفتمان رايج درآن به روي محقق مياجتماعي حاكم بر زمانه- سياسي
گيري مـتن نقـش   لي ارتباط، تمامي اجزاء در شكاز ديدگاه ساختارگرايي و البته نظريه

ثيرگذاريِ مخاطب در تكميـل  تأدارند و به يكديگر مرتبط و وابسته هستند. براي درك بهترِ 
ات در كنـار   ي شيراز كه داراي نقش ترغيبيعملكرد ابياتي از خواجه اند، توجه به كل غزليـ

 هنمايد. درست است كه مخاطب در بيت فراخوانـد تمركز بر ابيات حاوي ترغيب، لازم مي
ات اسـت كـه    تر، در كلّ آن غزل و چه بسا در مجموعهشود، اما در نگاهي كليمي ي غزليـ

توانـد بـه   يابد. به اين ترتيب، آن مخاطـب مـي  شود و ابعاد متفاوتي ميميساخته و پرداخته
- عنوان يك ابزار بلاغي و جزيي جدانشدني از متن، ابيات و مفاهيم مورد نظر حـافظ را در 

توان گفت كه حافظ مضامين و مفـاهيم  كند. در واقع ميتر و در عين حال گوياتر تنيده  هم 
هـا و  ي شـيوه هاي خويش و كاربرد هنرمندانـه بندي خطابذهني خويش را بر مبناي دسته

بخشد. عبدالقاهر جرجاني در تعريف خود از بلاغت به اهميت نظم مي شگردهاي ادبي نظم
باشد؛ متناسب با كلام بايد نظمي و ترتيبي داشته«د. او معتقد است: كنميو ترتيب كلام اشاره

يابد و در صـورت  ي معاني بر همان نظم و ترتيب اتسّاق ميچه در ذهن و خاطر گويندهآن
- 167: 1369كـوب،  (زريـن » صحيح، نحو كلام هم تابع همين نظم و ترتيب معنوي اسـت 

است. مخاطبـاني  نتخاب مخاطب به وجود آمده). بخشي از اين نظم در اشعار حافظ با ا168
شـوند. هيئـت ايـن    مـي پـذير بـدل   ناها به اجزايي تفكيككه با حضورشان در سرتاسر غزل
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 هـا اشـاره  نجاي ديوانش به آهاي اخلاقي كه حافظ در جايمخاطبان با آن دسته از ويژگي
- جـويي، بـي  هاي عيـب ويژگيشود. براي مثال؛ او در ابيات زير به ترتيب كند، كامل ميمي

ها به شخصـيت زاهـد در   كند و با اين ويژگيمي ي زاهد مطرحخبري و خودبيني را درباره
تري از زاهد پيدا كند و خود نيز بتواند از اين بخشد تا خواننده درك واضحديوانش بعد مي

  كند: شخصيت براي انتقال مقاصدش در ابيات حائز كاركرد ترغيبي استفاده
  

 كه ندادند جز اين تحفه به ما روز الست   برو اي زاهد و بر درد كشان خرده مگير
)26/5(  

 كه ره از صومعه تا دير مغان اين همه نيسـت    زاهد ايمن مشو از بـازي غيـرت زنهـار   
)74/7(  

  راز اين پرده نهان است و نهان خواهد بود  برو اي زاهد خودبين كه ز چشم من و تو
)205/4(  

ي خوانندگانِ اشعارش در هر زماني است، اما او ناچار اسـت  سخن حافظ با همه روي
تر كـلام، از عـواملي ديگـر، از    ثيرگذاري بيشتأبراي ايجاد نظم و پكپارچگي بين مفاهيم و 

ال بردن شرايط موجود، به نقد آن سؤجمله مخاطبان خاص و عام بهره بگيرد. حافظ از زير 
گيري، تحكيم و اسـتمرار آن  آورد كه در شكلهايي از جامعه روي ميقشرها و دسته از لايه

هاي جامعه روي بـه انحطـاط نهنـد، عناصـر     نقش اساسي دارند. در نزد شاعر وقتي فرهنگ
دهند. در چنين شرايطي آن دسته ي آن نيز پاكي و طهارت خود را از دست ميدهندهتشكيل

بـين  ، مجال گريـزي از نگـاه نقاّدانـه و تيـز    عملجامعه و نيز عالمان بي دامناز فقيهان آلوده
ي خرده فرهنگ مـذهبي  هاي مهم زنجيرهحافظ نخواهند داشت. واعظان رياكار كه از حلقه

عملي و تزوير، به شدت مورد گريز بودند نيز به علت بيستيز و صداقتي حقيقتدر جامعه
هـاي فرهنـگ   ياني كه هميشه نقدشان صافي نيست، حلقـه گيرند. صوفانتقاد حافظ قرار مي

خواسـت قـرار   تر از ديگـران در معـرض بـاز   ي معرفت دارند و شديداند كه داعيهخانقاهي
ي دو قشـر  ي حافظ از متشـرعّان و صـوفيان كـه عناصـر برجسـته     گيرند. نقد دو سويه  مي

ال بـردن بسـياري از   سؤ اند، ضمن توجه شاعر به اصـلاح آنـان، زيـر   ي جامعهشناخته شده
ي اين دو گروه قرار دارند و اعمالشان بـه  گفتارها و رفتارهاي برخي افراد است كه در زمره

طلبي باشد، از روي تعصب و منافع فردي اسـت. در نقـد   جاي اينكه از سرِ درد دين و حق
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يقـت بـه   دهنـد، بلكـه مشـايخ طر   ، نه تنها صوفيان اعتبار خود را از دست ميامان حافظبي
قـدر و  هاي متصوفه، بيش از هر فضـاي ديگـري، بـي   ي رهبران و گردانندگان سلسلهمنزله

  ).295- 294: 1392نمايند (محسني،منزلت جلوه مي
تـوان  تـر مـي  در چنين فضاي شعري كه شبيه آن را در آثار شاعران پيش از حـافظ كـم  

 ـگيري بسياري از اشعار به سوي مخاطب است. آنيافت، جهت تـوان گفـت   ه كـه مـي  گون
گو اسـت، حتـّي اگـر مخاطـب اشـعار، خـود       واي از غزليات او نوعي مكالمه و گفت  پاره

  باشد.  حافظ 
هاي حاكمـان و  تر نشاني از نقد گفتمانتر شاعرانِ پيش از حافظ، كمگوهاي بيشوگفت

هـاي مطـرح در   تر گفتمـان است، اما در تحليل بيشانكار ايشان را در خود جاي داده و نفي
- شمار ميهاي شعر او بهشعر حافظ، وجوه انتقادي، انكاري و عنادي از آشكارترين رويكرد

گرفته در شعر حافظ، كـاملاً  تر مباحث شكلتوان گفت كه بيشاي كه حتيّ ميرود، به گونه
و » دشـمن «و » دوست«، » بيگانه«و » خودي«ها همواره حضور دو گروه اند و در آنانتقادي

توان اين دو گروه الزامي است. با اندكي تأمل در اشعار خواجه، مي» هاآن«و » ما«به تعبيري 
بندي كرد. زاهد، صـوفي، واعـظ، محتسـب ،    طبقه» اهل رندي«و » اهل زهد«متخاصم را به 

فـروش و... و  هاي آنان در يـك سـو و رنـد، عاشـق، مسـت، پيـر مـي       شيخ و ... و انديشه
طرف ديگر قرار دارد و حافظ با هر دسته به فراخور حال همان دسـته   هاي آنان در  انديشه

  ). 10: 1391گويد (طهماسبي، سخن مي
هاي اشعار حافظ، در پژوهش حاضر: الف) حـافظ ب)  با وجود تنوع فراوان در خطاب

صوفي، زاهد، مفتـي، واعـظ و محتسـب ج) مخاطـب مـبهم، مـورد        ساقي پ) مطرب ت)
  اند.بررسي قرار گرفته

  
  حافظ 1.6

اسـت و حـافظ در بسـياري از    » سازيخود مخاطب«هاي شاعر خلاق شيراز يكي از روش
ي خـود  هايش با مخاطب قرار دادن خويش، سعي در پيگيري اهداف ظريف شـاعرانه غزل
ي بايد بدان توجه گردد، ساير معاني قابل صـدق بـراي واژه  اي كه ميدر اين بين نكته دارد.

رسـد ايـن   اند، ولي به نظر مياگرچه چندين معني را براي اين واژه برشمردهاست. » حافظ«
الدين محمد حافظ شيرازي تر در سه معني به كار رفته است؛ الف) خواجه شمسكلمه بيش
). 8: 1394است (ايمانيـان، در اشعار حافظ در همين معني صورت گرفته ترين تكراركه بيش
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توان ترين بسامد را در اين بين دارد و در اين مجال ميكمب) مطرب، قوال و آوازخوان كه 
باشـد  ي آن را از بـر داشـته  ي قرآن يا بخـش عمـده  نظر كرد. ج) كسي كه همهاز آن صرف

  ي حافظ).: ذيل واژه1330(دهخدا، 
صـوفي،   توانـد كسـاني ماننـد   هاي موجود زمانش، نميحافظ به دليل برخي محدوديت

- پرده مخاطب انتقادات خويش قراردهد و در عين حال نمـي و بيئماً دازاهد، مفتي و ... را 
محمد در بسياري از الدينتفاوت باشد. خواجه شمستواند نسبت به اوضاع اجتماعي نيز بي

خود «ترين اهداف او از دهد. عمدهابيات، خود و گاه با ايهام، حافظ قرآن را مخاطب قرارمي
  قرار زير برشمرد:توان به را مي» سازيمخاطب

  شدت تأثير 1.1.6
در آثار ادبي كلاسيك، يكي از شگردهاي شدت و تقويت تأثير پيام بر مخاطب اين است كه 

كه به نوعي ديدگاه  اخلاقي - هاي تعليميها، به ويژه خطابخطاب گوينده خود را مخاطبِ
ا اتهام از ديگري و انتساب انتقادي دارند، قرار دهد و بدين طريق، ضمن رفع هرگونه انتقاد ي
تر، در ادبيات كهن مـا، در  فرضي يا واقعي آن به خود، او را به تفكرّ وادارد؛ به عبارت دقيق

ها بر مخاطب، نيكو آن است كه بـه ديگـران   بيان فضايل و مكارم اخلاق، به منظور تأثير آن
هـا،  ي و دشـواري هـا يـا سـخت   ها، ضعف و كاسـتي شوند اما در طرح ناهنجارينسبت داده
رو حـافظ در بيـت زيـر،    دهد. از ايـن ها را به خود نسبتتر آن است كه گوينده آنپسنديده

خوانـد و بـا دو   را حجـاب راه مـي  » خويشتنِ خويش«داده، را به خود نسبت» حجابِ راه«
 تر، همگان را) امري: از ميان برخيز، خود و در معني وسيع2) ندا: حافظ 1ي ترغيبي: جمله

  انگيزد: برمي» خودشناسي«ها و ضرورت به رهايي از حجاب
  

 حجاب رودخوشا كسي كه درين راه بي   حجاب راه تويي حـافظ از ميـان برخيـز   
)221/8(  

به يقين شاعري چون حافظ كه اعتقاد و ميل بـه تغييـر و اصـلاح دارد؛ بايـد بـه تغييـر       
) 1ي: ترغيب به اميدواربودن را بـا جملـه   كيد  به اهميت اميدواري وتأاميدوار هم باشد. او 

  كند:نهي: ز مهرباني جانان طمع مبر حافظ به خود يادآوري مي
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 كــه نقــش جــور و نشــان ســتم نخواهــد مانــد نبود اينز مهرباني جانان طمع مبر حافظ 
)179/9(  

فرصـت  )، شـادي و اغتنـام  430/9)،كـرم و سـخاوت (  464/7ورزي (ترغيب بـه عشـق  
) و حسـادت و  434/8)، پرهيـز از تعـرضّ و درازدسـتي (   151/7)، قناعت (13/8و 282/7(

)، 1/8)، پرهيز از وابستگي به دنيـا ( 207/9)، تقديرپذيري (435/7)، وفاداري (142/6غرور (
) و ادب 8/9و254/7، 252/9)، صبر و تحمل (44/7)، رازداري (9/10دوري از تزوير و ريا (

سـازي حـافظ بـه    توان از ديگر موضوعات خـود مخاطـب  ي) را م208/7آموزي (و معرفت
  تر به شمارآورد.منظور وحدت با مخاطبان و شدت تأثيرِ بيش

  وحدت با مخاطبان 2.1.6
ي پيام، وحدت و همدلي خود بـا او را بـه   حافظ درصدد است تا با ايستادن در كنار گيرنده
گويد، معتقد و پايبند است. از ديگران چه مياثبات رسانده، او را مطمئن سازد كه خود به آن

ي وصال خود به معشوق را تحمل ). لازمه281/8خواهد تا از درد و اندوه عشق نترسند (مي
  نمايد:  ) و خود را به ايستادگي و وفاداري ترغيب مي418/7كند (غم و اندوه ذكر مي

  
 اجركه در اين ره نباشد كار بي   دلا در عاشقي ثابت قدم بـاش 

)251/2(  

خبري: در ايـن راه نباشـد   ) 3) امري: در عاشقي ثابت قدم باش 2) ندا: دلا 1هاي: جمله
ها را ناگوار ها و پريشانياند. او اگرچه اين آشفتگياجر، به منظور ترغيب به كار رفتهكار بي
 ـ ها را به اميد ديدار و وصال يار به فال نيـك مـي  كند، اما آنمي توصيف ه تلـويح  گيـرد و ب

  انگيزد. همگان را به ثبات قدم در عشق و اميدواري برمي
كند كه خود گويد و سعي ميها ميمراديقرار دادن خود از روزگار بي حافظ با مخاطب

اند، را به آرامش فراخوانده و البته به صورت ضمني تمام مخاطبانش را كه در چنين شرايطي
) خبـري:  2حـافظ  ) ندا: اي1ي:هاكند. جملهترغيب ميدهد و آنان را  به آرامش تسكين مي

 كنند:جمشيد نيز دورنماندي ز تخت خويش، ترغيب را ابراز مي

 
جمشيد نيز دور نماندي ز تخت خويش  اي حــافظ ار مــراد ميســر شــدي مــدام    
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)291/7( 

  ها غيرمستقيم با ناهنجاري ةمبارز 3.1.6
هـا و  ي غيرمسـتقيم بـا كجـروي   مبـارزه » سـازي حـافظ  خود مخاطب«از ديگر اهداف 

هاست. ي مستقيم با آناجتماعي به دليل عدم قدرت لازم در مبارزه - هاي سياسيناهنجاري
هاي اجتماعي زبان به عنوان نهادي اجتماعي و نظامي وابسته به فرهنگ جامعه از دگرگوني«
  ).114: 1380صفوي،» (دهدمي پذيرد و نسبت به عوامل اجتماعي واكنش نشانثير ميتأ

ويژه در جنـوب   ي اعقاب مغول، يعني تيموريان، در ايران و  بهعصر غلبه عصر حافظ،
هـاي سياسـي آن   مـرج و آشـوب  وجا كه مبارزه با هرجاست و از آنغرب يعني فارس بوده

گيري هاي رندانه و با بهراي نبود، حافظ به شيوهدوران حتيّ با زبان كنايي و نمادين كار ساده
ي حكـام زمـان و   اسـت. او از ماهيـت مزورانـه   ي اعتراض شدهاز صنعت ايهام وارد عرصه

داند كه واعظان و متوليان رسمي دين صوفيان و عالمان وابسته به درستي با خبر است و مي
- اند. اما او تاب اين ناو صاحبان خرقه و دستار، همراه و همگام با سلطان و ستمگران محلي

ها را ندارد و با تمسك به شگردهاي خاص خود، فرياد اعتراض برداشـته و بـر سـر    راستي
). او در برگزيدن نام شعري خود، 178- 177: 1389دار، دهد (پشتها بانگ نفرت سرميآن

رديـف شـيخ، زاهـد، واعـظ و     بخـش شخصـيتي هـم   اي را برگزيده كه تجسمبه عمد واژه
» حـافظ «ي شد، حافظ قرآنِ شهر يكي از معـاني واژه طور كه گفتهمحتسب باشد. زيرا همان

اي كه حتـّي در  منفور و مورد انتقاد در اشعار خواجه است، به گونهملاً است كه شخصي كا
است كه اين كار رفتهبه» واعظ«يا » زاهد«، »حافظ«ي برخي از نسخ ديوان وي، به جاي واژه

). 13- 8: 1394معنـايي دارد (ايمانيـان،   خود نشان از قرارگيري اين سه واژه در يك رديف 
هاي او براي مبارزه ي حافظ، يكي از راهپردهاين موضوع در كنار جملات مستقيم و گاهاً بي

 است؛ها بودهبا ناهنجاري

 
 ي پشـمينه بينـداز و بـرو   حافظ اين خرقه   سـوخت  آتش زهد و ريا خرمن دين خواهد

)407/8( 

كـار  اش را بـه دي كـه تخلـص شـعري   تـر مـوار  خواجه در بيشگونه كه ذكر شد، اما همان
گيرد، حافظ شيرازي را منظور نظر داشته و با مخاطب قرار دادن خويش به عنوان يـك    مي

انسان صادق، به نكوهش اوضاع نابسـامان جامعـه و عوامـل مـرتبط بـا دسـتگاه حكومـت        
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لتي سر خم نكرده و با اعتماد عداگاه در مقابل ظلم و ستم و تبعيض و بيپردازد. او هيچ  مي
) نهي: حافظ آب رخ خود بر 1ي: ريزد. جملهاي نميبه حق، آبروي خود را بر درِ هر سفله

 دهند:درِ هر سفله مريز، ساختاري است كه ترغيب را نشان مي

 
حاجت آن به كه بر قاضي حاجـات بـريم    حافظ آب رخ خود بر درِ هر سـفله مريـز  

)373/12( 

شرمي محتسـب  داند، اما خشونت و بيكفايتي حاكمان ميها را بيي بيدادگرياو ريشه
دارد و از بيداد محتسـبِ خـونريز در امـان    منسوب » چرخ«دارد تا آن همه را به او را وا مي

- چـه او را بـه سـكوت وا   ). از اشارات و كنايات اشعار حافظ پيداست كه آن263/8بماند (
) ندا: حافظـا  1هاي: است. در بيت زير حافظ با جملهخسروان زمان بودهداشته، استبداد   مي

خواند:) نهي: مخروش، خود را به سكوت فرامي2  

 
ــد  ــوز مصــلحت ملــك خســروان دانن  نشـيني تـو حافظـا مخـروش     گداي گوشه   رم

)283/9( 

 كه درهاي انتقادي حافظ نسبت به مسائل اجتماعي نيز درخور توجه است؛ چنانديدگاه
- گويي واعظ، از مخاطـب مـي  گرايي و تبيين ادعا و گزافهبيت زير، به منظور تأكيد بر عمل

خواهد تا سخنان راستين عاشقانه را از حافظ بپرسد، نه از واعظ. او بدين شيوه بـيش از آن  
)امـري:  1ي: كنـد و جملـه  كه بر صداقت خود اصرار ورزد، نفاق و تزوير واعظ را نقد مـي 

  برد:افظ شنو، را بدين منظور به كار ميحديث عشق ز ح
  

 اگــر چــه صــنعت بســيار در عبــارت كــرد   حديث عشق ز حـافظ شـنو نـه از واعـظ    
)131/8(  

)، 175/8)، زهـد و ريـا (  154/10)، شيد و زرق (135/7بنابراين، مبارزه با نفاق و زرق (
) از ديگر 446/9مدعي (داران ) و صومعه427/9نشينان () و خانقاه368/9قيل و قال مدرسه (

  سازي حافظ است.هاي خود مخاطبانگيزه
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  ساقي  2.6
اي كه گاه با حافظ همسو و هماهنـگ و گـاه مخـالف و در    مخاطبان فرضي و برساخته

چنـين  كنند. آنـان هـم  تدريج هويت پيدا ميمقابل اويند، به سبب كثرت خطاب در شعر، به 
ساقي همچـون يـار و جانـان بـراي خـود پايـه و       «ند. گيرمي هاي مختلفي را به عهدهنقش

ي حافظ است كه گاهي فرقي بـا  چنان مورد توجه، خطاب، عشق و علاقهپايگاهي دارد. آن
). حافظ در بسياري از ابيات خويش، اين شيفتگي 158: 1373(خرمشاهي،» معشوق او ندارد

ا براي همگـان آشـكار   در زندگي خويش ر» ساقي«را به وضوح بيان ساخته و نقش كليدي 
نمايـد كـه   ي سـاقي معرفـي مـي   اي دربند كرشـمه سازد. در بيت زير او خود را به گونهمي

  گردد؛عليرغم تصميم صد باره بركنار نهادن شراب، باز هم موفق به اين امر نمي
  

ــي كرشــم   به عزم توبه نهادم قدح ز كف صد بار ــاقي نمــي ةول ــد تقصــير س  كن
)256/9(  

حالي است كه در موارد ديگر، از جملـه در مقابـل زاهـد و عابـد، موفـق بـه       و اين در 
  ). 160: 1390است (قيصري،گشتهكردن مي توبه

ساقي در ابيات داراي كاركرد ترغيبي به صورت عمده بـا اهـداف زيـر مـورد خطـاب      
  گيرد:قرارمي

  پيوند عاطفي حافظ با ساقي 1.2.6
) اسـت. حـافظ بـا    439/3» (فرخنده فال«) و 309/2(» كردارهمنشيني نيك«ساقي دوست و 

ــا غــم مــي  ــه جــدالِ ب ــا او از خوشــي462/4و374/2رود (ســاقي و شــرابش ب هــا و ) و ب
) امري: سـاقي بيـا، سـاختاري اسـت كـه      1ي: گويد. در بيت زير، جملههايش مي  ناخوشي

م، بيـانگر ايـن   خبري: كامي كه خواستم از خدا شد ميسريدهد و جملهمي ترغيب را نشان
صحبت شود، تا با او از شادماني و كاميابي خـود  خواهد با ساقي هماست كه حافظ مينكته

  سخن بگويد:
  

رم      ســاقي بيــا كــه از مــدد بخــت كــار ســاز  كامي كه خواستم از خـدا شـد ميسـ
)329/2(  
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است ) امري: به مژدگاني عيش از درم درآي، ساختاري 1همچنين در بيت زير ساختار: 

  كنند:كه ساقي را به عيش و شادماني و همراهي كردن شاعر در گذار از غم ترغيب مي
  

ــاني عــيش از درم درآي  ــه مژدگ  تا يكدم از دلم غم دنيا به در بـري  ســاقي ب
)451/4(  

چنان كاري و تأثيرگذار اسـت كـه   رسد، آنجامي كه از سوي ساقي به دست حافظ مي
) 3) امر: برخيـز  2) ندا: ساقيا  1گردد؛ برده و رهايي بخش حافظ مي غم ايام را تماماً از بين

  امر: در ده جام را:
  

 خــاك بــر ســر كــن غــم ايــام را ســـــاقيا برخيـــــز و در ده جـــــام را
)8/1(  

  اغتنام فرصت 2.2.6
ي عبوس مرگ ي عمر و تجسم چهرهرحمانههاي خاطر رند شيراز، گذر بييكي از دغدغه«

- عهدي روزگار است. حافظ غالباً از چنگ جهان به دامن ساقي، مي و معشوق مي و سست
كنـد و  ). او هرگز آسايش را در امور اين دنيا جسـتجو نمـي  45: 1375(فرشيدورد، » گريزد

اي روي آسودگي را همواره چشم اميد به دستان ساقي دارد تا به لطف جام دلكش او، لحظه
) امري: جامي به من ده، و در بيت ديگري با همـين  2ندا: ساقيا ) 1هاي ترغيبي: ببيند. جمله

  ) امري: تو بگوي، هستند:2) ندا: ساقيا  1هايمضمون جمله
  

 ساقيا جامي به من ده تـا بياسـايم دمـي      چشــم آســايش كــه دارد از ســپهر تيــزرو
)470/2(  

  
 دلي خود تو بگويمن نگويم چه كن ار اهل    ي ابر است و بهار و لب جـوي ساقيا سايه

)485/1(  
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  مجربّ بودن ساقي 3.2.6
ي ي انگـوري، بـاده  شـود: بـاده  ميتنيده دريافتبه نحوي درهم در شعر حافظ سه نوع باده«

). ساقي با وجوه متفاوت، به فراخور موقعيت، 233: 1373(خرمشاهي،» ادبييعرفاني و باده
» ي مقصـود چهـره «در راه عشق و ديـدن  ها دسترسي دارد. پايداري و پختگي به اين شراب

امكان ندارد. سـاقي چـون    )،265/3دهد (كه ساقي مي» آتشگونآب«ي واسطه)، بي249/9(
)، گـاه در  276/7كند (مي رساند و به پايداري عشق كمكاي شراب را به عاشقان ميواسطه

همه چيـز و همـه كـس    نشيند و گاه كنايه از حق تعالي است كه بر جايگاه پير و مرشد مي
ا   رديف شيخ و فقيه قرار مـي آگاهي دارد. در بيت زير خواجه اگرچه حافظ را هم دهـد، امـ

داند كه مجالي براي مقابله و زهد ريـايي بـراي ايشـان بـاقي     ي ساقي را چنان والا ميمرتبه
  ماند؛نمي

  
ه     يــه هــمحــافظ بخــورد بــاده و شــيخ و فق   رخ و از اهـل راز بـود  ساقي چـو يـار مـ

)312/7(  

ي مـورد اشـاره در بحـث كـه بـه      بايست مورد توجه قرار داد كه بادهالبته اين را نيز مي
ي مائـده، مسـكر و   از سـوره  90ي اي نيست كه در آيهشود، بادهميي ساقي نوشيدهواسطه

ي انسان سوره 21ي است كه در آيهگردد، بلكه همان شراب طهور و بهشتيحرام معرفي مي
  ).33- 32: 1393گردد (كمالي، بدان اشاره مي

گونـه  دهـد كـه هـيچ   ي خويش چنان دل از دست مـي حافظ در مقابل ساقي كارآزموده
رسد چه از جانب ساقي به او ميماند و هر آنمجالي براي توجه به سايرين برايش باقي نمي

  داند؛را عين لطف مي
  

)239/6(  

 ي ساقي دلم ز دست ببردچنان كرشمه
 كس دگرم نيسـت بـرگ گفـت و شـنيد    كه با 

 به درد و صاف تو را حكم نيست، خوش در كش
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)44/4(  

  
هـاي اوسـت؛   ها و گاه ملهمِ تجربهسازد، چون مدرك تجربهحافظ ساقي را مخاطب مي

تجارب عاشقانه و عرفاني اسـت.  گويد، عمدتاً ها با ساقي سخن ميتجاربي كه حافظ از آن
شاعر به خاطر مجرب بودن ساقي و اشراف او بر امور، به تـدبير او بـراي حـل مشـكلات     

) خبري: كـه بـه تـدبير تـو تشـويش خمـار       2) ندا: ساقيا 1هاي: نمايد و با جملهاعتماد مي
  خواند:آخرشد، او را به همين منظور فرا مي

  
 كه به تدبير تو تشويش خمار آخر شـد    ساقيا لطف نمودي قدحت پر مـي بـاد  

)166/7(  

منتظر است، اما تنها چشـم  » برلب بحر فنا«در جاي ديگر نيز حافظ اگرچه به قول خود 
اي مي از سوي ساقي است تا بتواند خويش را از اين به سوي ساقي دارد و در انتظار جرعه

  بيانگر اين منظور هستند:) امر: فرصتي دان 2) ندا: اي ساقي 1عالم رهايي بخشد؛ 
  

ــاقي   ــريم اي س ــا منتظ ــب بحــر فن ــر ل  فرصتي دان كه ز لب تا به دهان اين همه نيست   ب
)74/6(  

عاشـقانه   - ساقي به دليل مجرب بودنش در عشق و عرفان، بـراي تـدبير امـور عارفانـه    
و  212/4)، ثبـات قـدم در راه عشـق (   479/6و  406/5) و صحبت از اسرار الهـي ( 498/8(

) و شـادخواري و  489/9و  133/3)، دوري جستن از زهد و ريـا ( 313/1)، وصال (243/8
  گيرد.) مورد خطاب قرار مي396/1و 429/1، 3/2فرصت (اغتنام

  

  مطرب 3.6
اي معمولي نيسـت. يـافتن مطربـاني در دسـترس و آشـنا بـا       مطرب غزليات حافظ نوازنده

ها را بـه  شود آني نيست. مطرباني كه ميخنياگري و موسيقي در روزگار حافظ كار دشوار
واقع مورد خطاب قرارداد و نواهايشان را با گوشِ سر شنيد اما مطرب اشعار حافظ گـاه در  
مقام يك مرشد كامل و گاه يك موسيقيدان ماهر است و يكي از شواهدي كه اين موضـوع  

 كــه هرچــه ســاقي مــا كــرد عــين الطــاف اســت
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ت كه مبين صدقِ هر دو در بسياري از ابيات اس» ساقي«و » مطرب«كند، همراهي را تاييد مي
باشد. گاه ساقي به معناي عرفاني كه در غزل حافظ حضوري گسـترده دارد و گـاه   معني مي

نيز ساقيِ بزمِ مي كه با مطرب قرابتي تمام دارد. از سوي ديگر نيز حافظ غالباً مطـرب را بـه   
ي حضور ساقي كننده) كه باز هم تداعي575: 1373گيرد (خرمشاهي،به كار مي» مي«همراه 

  در كنار مطرب است؛
  

)146/5(  

)11/1(  

)479/4(  

)3/8(  

دستي مطرب به حدي است كه حافظ همواره مترصد فرصتي است تا به نـواي او  چيره
بانـگ  چه از زهد ريايي و مكتب و دفتر حاصل شـده را در راه  گوش و دل بسپارد و هر آن

  وي نثار كند؛
  

ــنم     مطرب كجاست تا همه محصول زهد و علم ــي ك ــربط و آواز ن ــگ و ب ــار چن  در ك
)351/2(  

  

 به قول مطرب و ساقي برون رفتم گهَ و بيگهَ
ــي    ــوار م ــر دش ــد خب ــران قاص ــز آن راه گ  آوردك

ــا      ــام م ــروز ج ــاده براف ــور ب ــه ن ــاقي ب  س
 مطرب بگو كه كـار جهـان شـد بـه كـام مـا      

 ساقي بـه دسـت بـاش كـه غـم در كمـين ماسـت       
 ره كــــه ميزنــــيمطــــرب نگــــاه دار همــــين 

 تر جـو حديث از مطرب و مي گو و راز دهر كم
 كه كس نگشود و نگشايد به حكمت اين معمارا
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  رتباط مطرب با عشقا 1.3.6
؛ )90/8(اي به جاي عاشق سخن بگويد خواهد كه چون واسطهميحافظ گاه از مطرب 

بنـوازد و بخوانـد، بلكـه    ي عشـق  خواهد تا دربارهاما در حقيقت، تنها حافظ از مطرب نمي
). اگرچـه  22/9تر از حافظ به عشق، محبت و اسرارش آگـاهي دارد ( تر و بيشمطرب پيش

شود، نواي ساز مطرب است و نه خود مطرب، اما تنهـا يـك   پاي احساس ميچه كه پابهآن
 و مقام عاشق را بيـان كنـد،   تواند از پس نواختن نوايي كه حالدان ميمطرب خوب و نكته
داند كه حكيمان با تمام حكمت خـود  اي از محبت و درد محبت ميبرآيد. مطرب به اندازه

). نواهـاي  203/6گيرنـد ( ثير قرار مـي تأنوازد، تحت ها ميهايي كه او از آندر مقابل دانسته
ي متفاوتي است؛ گاه دردسوز و گاه دردساز همانند متفاوت مطرب يادآور تجربيات عاشقانه

  هايش.ها و بلنديبا پستيعشق 
بيند تـا بـه   حافظ هنگامي كه قصد وصف معشوق را دارد، خويش را نيازمند مطرب مي

مدد نواي مطرب و جام ساقي، عشق خويش را آشكار سازد، زيرا در پرده و مستور مانـدن  
). 196: 1351كـرد (مـلاح،  بايست اين عشق را فـاش عشق و رخ جانان صحيح نيست و مي

) امـر:  1ي: اين منظور در بيت زير مطرب را مورد خطـاب قـرار داده و بـا جملـه    حافظ به 
  كند: مطرب بزن نوايي(كه مقصود همان نواي عشق است) امر به نواختن مي

  
ــرابي     وصف رخ چو ماهش در پرده راسـت نايـد   ــده ش ــاقي ب ــوايي، س ــزن ن ــرب ب  مط

)432/2(  

) امري: بنال، مطـرب را بـه نـواختن    2مطرب ) ندا: اي1هاي: در بيت زير شاعر با جمله
كند و قرار است كه ساز و نواي مطرب بـه آشـفتگي او در مسـير عشـق سـر و      ترغيب مي
  سامان دهد:

  
 بنال هان كه از اين پرده كار مـا بـه نواسـت      دلــم ز پــرده بــرون شــد كجــايي اي مطــرب

)22/4(  
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  پيوند عاطفي حافظ با مطرب 2.3.6
) است. او زماني مخاطب حافظ اسـت كـه   309/2» (نديمي نيكنام«حافظ ي مطرب به گفته

اش اش كند و تسكين دردهاي روحـي حافظ به دنبال كسي است تا از نظر عاطفي همراهي
) امري: بزن 1ي ). در بيت زير جمله173/8تا شادماني را جايگزين غم كند ( )144/2(باشد 

  : شادمانه نواختن، به كار رفته مطرب سرودي خوش، براي ترغيب به شادماني و
  

)374/4(  

پـرور و بـانگي دلكـش    اي روانمطربان، خستگان نيازمند به شادي را بـا پنجـه  «اگرچه 
شادمانه نواختنِ مطرب بـراي تسـكين   )، اما هميشه 58: 1352(معيري،» بخشندطربناكي مي

بگرداند و نوايي بنوازد كه ها كارساز نبوده و ياراي گريز از غم نيست و مطرب بايد پرده غم
زد؛ چنان كه مطرب در بيت زير به اين منظور به كار » گرانرطلي«كشيد و » آهي«بتوان با آن 

بخوان، بـراي ترغيـب مطـرب     ) امري: شعري2) امري: راهي بزن 1هاي: برده شده و جمله
  اند:براي همراهي در غم به كار رفته

  
 شعري بخوان كه با او رطـل گـران تـوان زد      راهــي بــزن كــه آهــي بــر ســاز آن تــوان زد

)154/1(  

  صوفي، زاهد، مفتي، واعظ و محتسب  4.6
نه يك كار باشد. او يك هنرمند متفكرّ است، دار و محافظهتواند خويشتنحافظ هميشه نمي

هـايي را كـه بايـد، مخاطـب     مدار و طبيعي است كه در بسـياري از ابيـاتش، همـان   سياست
سياسـي،   - دهد. مخاطباني كه به عنوان خواص جامعه بر اوضـاع اجتمـاعي  انتقادهايش قرار

  ثيرگذارند؛ تأي زندگي مردم فرهنگ، فكر و شيوه
  

 سرشـتي كو راهروي اهل دلـي پـاك      آلودگي خرقه خرابي جهـان اسـت  
)436/7(  

 خوشچو در دست است رودي خوش بزن مطرب سرودي
  كه دست افشان غزل خوانيم و پاكوبان سراندازيم
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هاي ترغيبي، اصلاح دهد و در خطابميتري نشانها حساسيت بيشحافظ نسبت به آن
سـازي صـوفي، زاهـد، مفتـي،     هاي حافظ در مخاطبآنان را در نظر دارد. از اين رو، انگيزه

  توان به قرار ذيل برشمرد:واعظ و محتسب را مي

  هاي ديني دغدغه 1.4.6
كند. آلودگي مي زنند، حافظ را نگرانميمداري دم هايي كه از دينننادرستي و آلودگي انسا

باشـد.  ها و دينداري آنان داشتهتواند اثرات مخربي بر انساناينان به عنوان پيشوايان ديني مي
صـوفي،  عموم مردم با گذشت زمان، رياكاري پيشوايانشان را درك خواهندكرد و اعتماد به 

شود. ي دين مخدوش ميرود و چهرهميو امثال ايشان از بين  بزاهد، مفتي، واعظ، محتس
   است؛  هدف او از تلاش براي اصلاح اين گروه، جلوگيري از نابودي دين 

  
ــود      گرچه بر واعظ شهر اين سخن آسـان نشـود   ــلمان نش ــالوس مس ــا ورزد و س ــا ري  ت

)227/1(  

ي ديـن و  گناه تهديدكننـده  ترينحافظ شناخت عميقي از گناه و انواع آن دارد و بزرگ«
فروشـي، دروغ و...  ي انسان را همانا در ريا كه شامل خودبيني، خودپسندي، جلـوه كنندهتباه

). واعظ بايد بداند كه بدون خداشناسي، آگاهي و 37- 35: 1361(خرمشاهي،» دانداست، مي
داناشناسـي در  دينـي و خ ديني، نيست و خطر بيداري و بيي زيادي بين دينمراقبه، فاصله

) و ايـن  205/4بينـد( ). او در رفتار زاهدان غرور و عجب و ريا مي74/7كمين او نيز هست(
- واعظ را منادا قرار مي داند. حافظداري ميها را مانع خودشناسي، خداشناسي و دينويژگي

گوي، به م) نهي: بيهوده 3واعظ ) ندا: اي2) امري: دورشو از برم 1هاي: دهد و او را با جمله
من «ي خبري نمايد. حافظ آگاهي خود از رياكاري واعظ را با جملهدوري از ريا ترغيب مي

  كشد:، به رخِ او مي»نه آنم كه دگر گوش به تزوير كنم
  

 من نه آنم كـه دگـر گـوش بـه تزويـر كـنم         دور شو از بـرم اي واعـظ و بيهـوده مگـوي    
)347/7(  



  1398، شمارة اول، بهار و تابستان دهمسال  ،نامه ادب پارسي كهن   88

ي دين تواند به پيكرهگروه كه ميي اينمتزورانه حافظ هوشياري خود را نسبت به رفتار
) نهـي:  1هاي: ناپذيري بزند با خطاب قرار دادن خودشان با جملهو شريعت صدمات جبران

  كند تا آنان را به ترك ريا فراخواند:بيان ميگونه شيخ،  اين) ندا: اي2ز رهم ميفكن 
  

 مرغ زيرك افتد نفتـد بـه هـيچ دامـي    كه چو    هـاي تسـبيح  ز رهم ميفكن اي شيخ به دانـه 
)468/6(  

  مقابله با زهد و ريا 2.4.6
صوفي، زاهد، مفتي، واعظ و محتسب بلكه بـه واقـع بـا تمـام      روي سخن حافظ نه تنها به

ورزند و گفتار و كردار و آشكار و نهانشان يكي نيست. در بيت زير، كساني است كه ريا مي
  است: منظور ترغيب صوفي براي ترك ريا آمده) امري: صوفي بيا، به 1ي: جمله
  

 وين نقـش زرق را خـط بطـلان بسركشـيم       ي ســالوس بركشــيمصــوفي بيــا كــه خرقــه
)375/1(  

ي نصـيب و مسـتي را چـاره   آسماني) بـي  - حافظ اين گروه را از هرگونه عشقي(زميني
و شـراب نزديـك    ). از ديدگاه حافظ اگر اين افراد به عشق191/5داند (ها ميعشقي آن  بي

شوند. زهد خشك از خصايصي است كه حافظ در بيت زير شوند، از ريا و سالوس دور مي
خواهد با كنار گذاشتن تعصب، در پي يافتن كند و از او ميصوفي را به ترك آن ترغيب مي

) 2) امـري: گلـي بچـين    1هاي ترغيبي بيت عبارتند از: اي نو براي زندگي باشد. جملهشيوه
  گوار بخش. ) امري: زهد خشك را به مي خوش3مرقع به خار بخش  امري:
  

 گوار بخشوين زهد خشك را به مي خوش    صوفي گلي بچين و مرقعّ به خار بخش
)275/1(  

اجتمـاعي دوران، تعـداد ابيـاتي كـه حـافظ ايـن        - به دليل مساعد نبودن فضاي سياسي
كنـد،  مـي  ها امـر و نهـي  دهد و به آنمخاطبان را مستقيم مورد خطاب ترغيبي خود قرارمي

ها را در ارتباط با بندينسبت به دفعاتي كه حافظ خودش، مخاطب مبهمش و يا ساير دسته
  تر است.دهد، بسيار كماين موضوعات مورد خطاب قرارمي
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ورزي و ها بر روي مضاميني چون ترك زهد و ترغيـب بـه عشـق   تمركز در اين خطاب
) و 362/2و7/1، 31/6، 26/5)، باده نوشي (352/3و 372/5، 424/4 ،131/8كسب معرفت (

  ) است. 83/7آزادي (
  
  مخاطب مبهم  5.6

ترغيبي است و ابيات داراي ساخت امـري در    امري يكي از بارزترين مصاديق نقش  ساخت
غزليات حافظ بسيار است و به همين علت، مخاطبان مبهم فراواني هـم در ايـن ابيـات بـه     

كند و جهان به هستي سرايت مي«هاي امري حافظ در جمله» تو«ضمير مستتر  د.آيچشم مي
شود. از اين طريق، حافظ به اشـعارش كيفيتـي   مياي انساني بدل شود و به مسألهشمول مي

اي ممتاز در آن، يعنـي  هستي دهد كه هم متوجه هستي است و هم متوجهشناختي ميهستي
ي حافظ به اين هستيِ ممتاز، همـه بـه   ). در توجه ويژه106: 1386زاده، (غلامحسين» انسان

ي دريافت پيام شوند. ابهامي كه حافظ گيرند تا آمادهبودن در يك مرتبه قرار ميصرف انسان
- ، به خصوص وقتي كه از عشق و معرفت و اخلاقيات سخندر تعيين مخاطب ايجاد كرده

اش از يـك  داند. او با نگـاه موشـكافانه  عد كمال ميدهد كه او همه را مستميگويد، نشان مي
سو به مسائل مختلف و از سوي ديگر به مخاطبان، نقش خود را در ايـن ميـان، بـه عنـوان     

ي دهنـده كه يك انتقـال كند. حافظ قبل از ايناي براي انتقال مفاهيم، هنرمندانه ايفاميواسطه
باشد. هنرمند پيش از هرچيـز  را داشتهي خوب كنندهشرايط يك دريافت«خوب باشد، بايد 

تـرين تفـاوت   ها صاحب تمييز باشد. بـزرگ بايد پذيراي تأثيرات بيروني بوده و در مورد آن
هايي است كه ي ظرافت و آزادوارگيِ پيوندهاي عادي، در دامنهميان هنرمند يا شاعر با انسان

). 154: 1375(ريچـاردز،  » ندي خويش برقرار كاست در بين عناصر مختلف تجربهاو قادر 
سازي است. او انسان را موجودي حافظ به جاي مدرسه و قيل و قال و درس، در پي انسان

شناسي معتقد است كه طبيعـت و  داند و از بعد ارزشجو، مسئول و مسلطّ بر نفس ميكمال
توانـد راز  يهاي خداوند بايد هماهنگ باشند و انسانِ بيگانه با مخلوقات خداوند نم ـآفريده

ي ي ديني تأكيد دارد و رابطـه كند. او به جاي تأكيد بر آداب ديني، بر تجربهخلقت را درك
دهـد  داند. لذا مخاطبان خود را به سوي عشق سـوق مـي  ي ديني ميعاشقانه را بستر تجربه

  ).129: 1385(خرازي، 
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ق آسماني و زميني آميختن عششود، درچه با نگاهي كوتاه به شعر حافظ دستگير ميآن«
ي لغـزان زبـان،   گـرفتن بـر سـتيغ قلـه    ي ادبيات و غزليات است. خواجه با قـرار در زنجيره

  ).297: 1392(محسني، » غلطاندسوي عشق زميني يا آسماني در ميمخاطبان خود را به 
پژوهان، اين سوق دادنِ مخاطب به عشق در اشعار حافظ، چند از ديدگاه برخي حافظهر

هـا و توجـه بـه    گونگيها و چندشدن در عشق و اثبات تفاوتگونه محدوديت قائلهرنفي 
اي كه خواجه بـه مفـاهيم و   نيازهاي متناقض وجود انساني است، اما با توجه به اهتمام ويژه

ها دارد، شايد بتـوان  هاي معنايي آنو مترادف» محبت«، »عشق«، »دوستي«، »دوست«واژگان 
ورزي، نوعي تقليـل  هاي مختلف انسان در انواع عشقختن شاعر به نيازگفت كه ادعاي پردا
  آيد.معاني به شمار مي

دهد كه اين مجموعه در گام نخست، ديوان بررسي آماري واژگان ديوان حافظ نشان مي
بـار   50در ايـن ديـوان   » دوستي«و » دوست«اي كه واژگان دوستي و محبت است. به گونه

 100هاي معنايي آن را هم به شمار آوريم،  به بيش از فته و اگر مترادفگرمورد استفاده قرار
هايي كه دال بر اين مفهومند و نيز واژگـاني كـه در   مورد خواهيم رسيد. با احتساب استعاره

توان تصوركرد كه بيش از چهل درصد از واژگان ديوان حافظ اند، ميكار رفتهتوصيف آن به
ارد. از سوي ديگر، كلماتي چون زهد و ريا، هر كدام نزديك بـه  اشاره د» دوستي«به مفهوم 

اند. اند و نزديك به هفت درصد از كل كلمات را به خود اختصاص دادهبار استفاده شده 40
بايست حافظ را قهرمان مبارزه با ريا ناميد، اما اين توصـيف كـافي   چه ميبه اين ترتيب، اگر

انـدازي مفهـوم دوسـتي و عشـق در     او را قهرمـان پـي  نيست و بيش از هر چيز ديگر بايد 
ي شمرد كه در مجموعهشريعت دانست و دستاوردهاي مهم او را عشق، رندي و دوستي بر
انـد و  خوانده شدهها فرااشعار، مخاطبان به اين مفاهيم به عنوان ارزشي والاتر از ساير ارزش

كند (دينـاني،  ين كلمات را تقويت ميي عشق و دوستي حقيقي از اي ارادههمين امر، گزينه
1396 :12.(  

سوي مفاهيم والايي كه در ذهـن  ي حافظ در هدايت مخاطبين به با در نظر گرفتن ذائقه
 هاي او از بهنمايد و بررسي انگيزهدارد، وجود مخاطب مبهم و عام، ضرورتي انكارناپذير مي

  اشد؛بگيري اين مخاطبين مبهم نيز خالي از لطف نميكار
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  مخاطب مبهم، مخاطبي مستعد كمال 1.5.6
استفاده از مخاطب مبهم يا به عبارتي مخاطب فراگير و همگاني، يكي از ظرايف كار حافظ 

كنـد.  خواند، ارتباط برقـرار مـي  به عنوان يك هنرمند است. او با هر كسي كه شعرش را مي
ي به صورت ضمني به استعداد همهگذارد، وقتي كه پيامش را با تمام خوانندگان در ميان مي
گذارد و از آنـان بـا   نموده و احترام مي ، اشارهخوانندگانش براي درك پيامي كه مطرح كرده

كند. كاربرد واژگان مثبـت در هنگـام ترغيـب در    ياد مي» يارا«و » عاقل«واژگان مثبتي چون 
كـه بدانـد   رف نظـر از ايـن  كند؛ زيرا كه حافظ صمي واقع ادب و احترام را به ترغيب اضافه

خواند و بـه تعقـّل و   داند و يارا ميكند يا نه، او را عاقل مياش عمل ميمخاطبش به توصيه
  نمايد:انديشي ترغيب ميعاقبت

  
ــيماني     زاهد پشيمان را ذوق بـاده خواهدكشـت   ــĤورد پش ــاري ك ــن ك ــاقلا مك  ع

)473/4(  
 به جاي ياران فرصـت شـمار يـارا   نيكي    ده روز مهر گردون افسانه است و افسون

)5/3(  

) نهي: مكن كـاري، در بيـت   2) ندا: عاقلا 1هاي فوق عبارتند از: هاي ترغيبي بيتجمله
) امري: 2) ندا: يارا 1هاي: كند و جملهاول مخاطب را به نوشيدن شراب معرفت ترغيب مي

هسـتند كـه بـه منظـور     شمار، در بيت دوم، همگي ساختارهايي نيكي به جاي ياران فرصت
  اند.  شدهكردن در حق دوستان به كار بردهترغيب مخاطب به نيكي

ترغيب به مهرورزي و دوستي و اجتناب از دشمن و دشمني در دو بيت زير از مضامين 
) امـري:  2) نهـي: پسـت مشـو    1هاي: هاي بيت اول با ساختمورد نظر حافظ است؛ جمله

) نهي: ز دشمن بگسل 2) امري: دامن دوست به دست آر 1هاي بيت دوم: مهربورز و جمله
  ) امري: فارغ گذر از اهرمنان:4) امري: مرد يزدان شو 3

  
 چـرخ زنـان  تا بخلوتگـه خورشـيد رسـي       تر از ذره نئـي پسـت مشـو مهـر بـورز     كم

)387/4(  
 مرد يـزدان شـو و فـارغ گـذر از اهرمنـان        دامن دوست به دست آر و ز دشمن بگسل



  1398، شمارة اول، بهار و تابستان دهمسال  ،نامه ادب پارسي كهن   92

)387/7(  

دهد، از بروز دافعه و عدم جا كه حافظ كسي را مستقيماً آماج نقد و هجو قرار نمياز آن
هـاي  كلـّي و فراگيـر و خطـاب   قـدر  كنـد. مخاطبـان حـافظ آن   پذيرش كلام پيشگيري مي

- ي عاقل، اهل دل و منصف را تحت اند كه هر خوانندهاش چنان عمومي و انساني  ترغيبي
) خبـري: گذشـت اختيـار    2) امري: هشيارگرد 1هاي: ند. در بيت زير جملهدهتأثير قرار مي

  اند: فرصت آمدهعمر، به صورت ضمني، براي ترغيب مخاطب به اغتنام
  

 هشيار گرد هان كـه گذشـت اختيـار عمـر       تا كي مي صـبوح و شـكر خـواب بامـداد    
)253/4(  

  
بـا توجـه بـه فراوانـي     ي مضامين ترغيبي كه خطاب بـه مخاطـب مـبهم دارنـد     گستره

هاي امر و نهي، بسيار وسيع است. ابيات داراي نقش ترغيبي بـا مخاطبـان مـبهم بـه       جمله
نوشي و خوشخواري )، باده211/7و 464/6، 275/6مضامين متفاوتي چون عشق و معرفت (

 352/3)، مقابلـه بـا زهـد و ريـا (    362/10آزاري ()، ترس از خدا و بـي 13/4و 462/5،3/8(
)، اجتنـاب از ظـاهربيني و   9/7اعتمـادي بـه دنيـاي دون (   )، بـي 196/8)، ترك ريا (356/9و

)، ترك درس 316/4و 325/4، 122/4)، وفاداري (485/5)، نيكي (343/4و324/2بدگماني (
)، قناعـت  25/6و65/2)، اغتنـام فرصـت (  274/5)، تقديرسـتيزي ( 458/6)، تلاش (203/3(
  دارد.) اشاره 208/5و  485/4جويي (اب از عيب) و اجتن28/6()، صداقت 25/6(
  
  گيري  .نتيجه7

ي حافظ و خاستگاه سرودن بسـياري از  شناسي يكي از عناصر بنيادي نظام شاعرانهمخاطب
هـاي شـعر   ي هريك از گـزاره شود. ساختار، زبان و عناصر سازندهميهاي او محسوبغزل

گيرد. با بررسي ه شخصيت مخاطب شكل ميحافظ، مبتني بر اهداف شاعر بوده و با توجه ب
تـوان بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه       شناسيِ نقش ترغيبي، ميغزليات حافظ از ديدگاه مخاطب

هاي خبري، ترغيـب مخاطـب بـه    هاي امر، نهي، منادا و برخي از جملهكاركرد غالب جمله
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كاربرد تحكمـي و   اهداف متعالي مورد نظر حافظ است و افعال امر و نهي در اكثر موارد، نه
  آمرانه، بلكه اهداف ثانوي و ترغيبي دارند.

كوشد تا با مخاطبانش به همدلي و وحـدت برسـد، بـر    سازي ميحافظ با خود مخاطب
ترين تأثير را بگذارد، آنان را به فضايل و مكارم اخلاق برانگيـزد و در  عقل و قلب آنان بيش

- ها، راه انتقاد و مبارزه با نظام سياسياهنجاريها و ني مبارزه با كجرويعين حال به وسيله
سازي ساقي، ضمن ايجاد پيوند عـاطفي بـا   ي شيراز با مخاطباجتماعي را بگشايد. خواجه
ورزد تا با او يكي شود. مخاطبان هاي متعالي ساخته و اهتمام مياو، ساقي را نماد شخصيت

خوردارند و حـافظ ضـمن رعايـت    انصاف برمبهم حافظ از شخصيتي خردورز، دلنواز و با 
انديشـي  ادب و احترام در مخاطـب قـرار دادنشـان، آنـان را بـه اغتنـام فرصـت و عاقبـت        

سوي عشق طلب، مخاطبين خويش را بهگر و منفعتانگيزد. حافظ با نفي عقل محاسبه  برمي
 تـوان ي انواع و مراتـب عشـق را مـي   چند از ظاهر اشعار، ترغيب به همهدهد. هرسوق مي
تـوان  ها، ميي اشعار ديوان حافظ و روح حاكم بر آني مجموعهكرد، اما با ملاحظهاستنباط

دريافت كه اين ترغيب به عشق، در نهان خود با سوق دادن بـه سـوي عشـق الهـي قـوت      
پژوهان بـر تـأثير شـرايط اجتمـاعي بـر      است. از اين رهگذر عليرغم تأكيد اكثر حافظگرفته

ي ديگـري نيـز   اشعار حافظ و اهتمام شاعر به اصلاح اجتماع، فرضـيه انتخاب مخاطبان در 
دادن صوفي، زاهد، محتسب، مفتي، واعظ و عالم در گيرد كه حافظ با مخاطب قرارقوت مي

هاي مستقر در وجود هر انسان براي رسيدن به عشق حقيقي را مورد كنَد وكاو واقع شاخصه
با ساقي، رند، مطرب، مغبچه و تمجيـد از پيـر    و ملامت قرارداده و با سخن گفتن تشويقي

ي آب حيات و عشـق حقيقـي را   ثر در دست يازيدن انسان به چشمهمؤمغان، قواي كمكي 
است و لذا ديوان اشعار حافظ هم ديوان به سعادت رسانيدن اجتماع است و هم معرفي كرده
اي از كلام الهي ستعارهتوان گفت كلام حافظ امنزل مقصود رسيدن انسان و ميديوان به سر

تواند فهم اشـارات و اشـعار حـافظ را    شناخت مخاطبان حافظ هم مياست. به اين ترتيب، 
هـا،  ي ايـن تر از مخاطبان او به دست دهد و علاوه بر همـه تر كند و هم شناختي دقيقآسان
ي حـافظ و  اجتماعي حاكم بـر زمانـه  - تري را به سوي درك فضاي سياسيي وسيعدريچه

ي شـاعر عـارف را بـه خواننـدگان     شناسانههاي انسانفتمان رايج در آن بگشايد و ديدگاهگ
  رهنمون شود.
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